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Abstract :  

 The basic point in nominal sentences is that the word that is placed as the beginning of the 
sentence must be knowledgeable, and since the purpose of informing the subject is benefit 
in the word, if the beginning is knowledgeable, the news from it will be correct, because it 
has benefit, but if Let our beginners be nakrah, the news about it is not correct unless it is 
useful to inform about it, in which case, as stated, it is permissible to nakrah first, with a 
little reflection on the books of syntax scholars regarding musugat, we will realize this point 
first. The number of mosavvaghats has not been given a specific number because some of 
these mosavvaghats overlap, in this article we have tried to refer to a number of 
mosavvaghats first, and our effort has been to address the main mosavvaghats and 
Mentioning overlapping cases has been avoided.
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عرب  ات ينكره در ادبغات ابتدا به وانواع مس يبررس، 

 عرب  ادبيات در نكره به ابتدا مسوغات  انواع بررسي

 ٤محمد دفتري 

 ٠٣/١۴٠١/ ٣٠ :زمان انتشار         ٠۴/٠٢/١۴٠١ :زمان پذيرش

 چكيده: 

  و باشـــد  معرفه  بايد  رديگيم  قرار  جمله  در  مبتدا عنوانبه  كه  ياكلمه  كه اســـت اين  اســـميه  جملات  در  اســـاســـي  نكته 
ــد معرفه  مبتدا اگر  اســت  كلام  در  فايده  موضــوع  خبردادن از  غرض  كهييازآنجا   چراكه ،بود خواهد  صــحيح آن  از  اخبار  باش
  باشـد  فايده  مفيد  آن از  خبردادن  كهدرصـورتي مگر نيسـت  صـحيح آن  از  اخبار  باشـد نكره  ما  مبتداي اگر  اما اسـت  فايده  داراي

ــورت  اين  در  كـه ــد  بيـان  كـه  همـان گونـه  صـ ــديم  جـايز نكره  بـه  ابتـدا  شـ   بـا دررابطـه نحوي  علمـاي  كتـب  در  تـأمـل  كمي  بـا  بـاشـ
  كه چرا  اسـت  نشـده  بيان  مشـخصـي  عدد  نكرده به ابتدا  مسـوغات  تعداد  كه برد  خواهيم  پي  نكته اين به نكره  به ابتدا  مسـوغات

  و شـود اشـاره نكره به  ابتدا  مسـوغات  از  تعدادي به شـده  سـعي  مقاله اين  در  ،باشـديم  همپوشـاني  داراي  مسـوغات اين  از بعضـي
 .است  شده پرهيز  باشديم  همپوشاني  داراي  كه  مواردي  ذكر از  و شود  پرداخته  اصلي  مسوغات به  تا بوده اين بر  ما تلاش

 

 واژگان كليدي: 

  مسوغ معرفه، نكره، خبر، مبتدا، 

 

 

   ،  قم علميه  حوزه طلبه    ٤



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 مقدمه

  علم   در   بسياري   استعمال   و  بوده  بسيار  مورداستفاده   كلام  در  و  باشد مي  نحوي  علماي   موردتوجه  بسيار  كه   مسائلي   از   يكي 
  مبتدا  كه   است  اين   بودن  ابتدا  در  اصل  كه  داشت   توجه  بايد   ابتدا  در .  باشدمي  آن   اسباب   و  نكرده  به   ابتدا  جواز   مسئله  دارد،   نحو
  باشد نمي  جايز  نكره  به  ابتدا  گفت  توانمي  درواقع  باشيم  داشته  موجهي  دليل  بايد   ابتدا  آوردن  نكره  براي  و  باشد  معرفه  بايد
  صورت  اين   در  چراكه   باشد  شده  شناخته   ما   مخاطب   براي  موضوع  آن  بايد   دهيم  خبري   موضوعي   درباره   بخواهيم  اگر   ما   كه   چرا

  از  را   نكره  اين   كه   قرايني   توسط  نكره  اگر   ولي   ندارد  سودي  ناشناخته  از   خبر  و   است  ناشناخته   كه  ايمداده  خبر   موضوعي   از
  خارج  بودن  مبهم  زمره  از  مشخصاً  آن  از   خبردادن  كه  يابد  تخصيص  ايگونهبه  و  بكاهد  آن  ابهام  از  و  كند  خارج  بودن  ناشناخته

 .  دارد را  شدنواقع مبتدا صلاحيت  آن  و بود خواهد فايده   مفيد نكره آن از  خبردادن صورت  اين در  باشد  شده

  به   كند،   پيدا  را  شدنواقع  مبتدا  صلاحيت  نكره  تا  شودمي  باعث  عواملي  چه  بدانيم  كه  هستيم  آن  دنبال  به  مقاله  اين  در  ما 
  رابطهدراين  نحوي  علماي .  گويندمي  نكره  به  ابتداي   مسوغّات   كندمي  پيدا  را   شدن واقع  ابتدا  صلاحيت نكره  آن   در  كه   مواردي
  نحوي   ديگر  علماي  همچنين   و   داندمي  فايده  را  نكره  شدن  مقدم  شرط  تنها  سيبويه  مثال  براي  اندكرده  بيان  را   مختلفي  نظرات
 .اندكرده  بيان بحث  اين براي را  مختلفي تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 



عرب  ات ينكره در ادبغات ابتدا به وانواع مس يبررس، 

 كليدي  مفاهيم بررسي 
  :بپردازيم واژه  چند تعريف به بايد ابتدا  بحث به ورود  از  قبل

 مبتدا   تعريف
 ٥. عنه مخبر  المزيدة غير اللّفظية العوامل عن  مجردّ اسم المبتدأ

 . شودمي   داده خبر آن  از و باشد زائد غير لفظيه عوامل از مجرد كه  است اسمي مبتدا

 ٦.  الأصلية اللفظية العوامل من  مجرّد اسم هو: المبتدأ

 .باشد اصليه لفظيه عوامل از مجرد كه  است اسمي مبتدا

 خبر   تعريف

 ٧. الفائدة المتمّ الجزء هو الخبر و
 .باشد فايده  كنندهتمام كه جزئي  از است عبارت خبر

 .٨  ٢٦١/البقرة  عَلِيمٌ واسعٌِ  اللَّهُ وَ يشاءُ لِمنَْ يضاعفُِ اللَّهُ  وَ : تعالي  كقوله المبتدأ،  إلي  يسند ما هو الخبر
.شودمي  داده  اسناد مبتدا يسوبه كه است  چيزي همان خبر

 معرفه   تعريف

  چيزي   براي  كه   اسمي   يا .  باشد  داشته)  ال(  لام   و   الف  دريافت  قابليت   كه  اندكرده  معنا   صورت  اين   به  ادبي   كتب   در  را   معرفه
  در   است،   شده  وضع  مشخصي  جاي  در  استعمال  براي  كه  است  اسمي   اندآورده  ديگري   جاي  در  يا.  باشد  شده   وضع   خاصي 
  ،موصول  ، اشاره  اسم   ، علم  ،ضمير:  از  اندعبارت  و   دارد  قسم  شش  آن   كه  اند كرده  تعريف  آن  مواضع  به  را  معرفه  ديگر  كتب  برخي
  مراتبي   نيز   معارف  براي  البته.  است  كرده   اضافه   آن   به  نيز  را  مقصود  منادي   خود  شرح   در  مالك   ابن  البته   اضافه  و  ال   معرفه

. باشدمي مقاله اين  شمول دايره از  خارج آن بررسي كه  اندكرده ذكر  را

 

 ٨٣البهجة المرضية علي ألفية ابن مالك، ص:  ٥
 ١١٦بدائة النحو، ص:  ٦
 ٨٦البهجة المرضية علي ألفية ابن مالك، ص:  ٧
 ١١٨بداءة النحو، ص:  ٨



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 نكره  تعريف

  جنس  در  شايع  افراد  بر  كنندة دلالت  كه  است  اسمي   نكره  كه  آمده   گونهاين  نكره  با دررابطه  قرآن  علوم  نامهفرهنگ   كتاب  در
 ٩.  باشدمي نكره » شيء« كلمه )  ١٨٥/اعراف) (شَيءٍ مِن  اللهُّ خلََقَ  وَمَا(  مباركه آيه در مثال طور  به باشد خودش

 :اندكرده  تقسيم قسمت  دو  به كتب  برخي در  را نكره

  فليس   تعريفا   فيه   تؤثر  لا   عليه   الداخلة  » ال«  فإنّ   علما  » عبّاس«   نحو  بخلاف   ،»رجل«  نحو  للتعريف،  المؤثرّة  »ال«  يقبل  ما -
 ... نكرة

 . مالصاحب: أي ،»مال  ذو  جاءني : «نحو ، »صاحب«  بمعنى » ذو: «نحو يقبلها، ما موقع واقع  لكنّه  »ال « يقبل لا  ما  -

 نكره و  معرفه مبحث  به نگاهي 

  كه  است اين اسم در  اص اندگفته مفصل شرح در يعيش ابن باشد مي تنكير از فرع بودن معرفه و  است اصل اسامي در تنكير
  بايد  وضع   در   يعني   دارد   وضعي   افتقار   و   علامت   به  نياز   معرفه باشند   نكره  كه  است  اين   اسامي  اصل   اينكه   خاطربه  و   باشد   نكره

  علامت   هم  معرفه  يعني  .شدند  معرفه  و  كردند  پيدا  نقل  بودن  تنكير  يعني   ناخودش  اصل  از  اسامي  اين  چراكه  دارد  افتقار
 دارد   وصعي  افتقار  به نياز هم و باشد داشته

 دارد  اسبقيت معرفه  بر دليل چهار  به نكره  است  گفته  البسيط صاحب

  . گوييممي  را   رچل  وقتي  ما  يعني  دارد.  اسبقيت   ذهن  در  شده  ناميده   نكره  صورت به  كه   چيزي  آن  يعني   نكره  مسمي :  اول
است تنكير بر متوقف تعريف يعني تنكير بر شود مي حادث تعريف كه چرا  كندمي خطور ذهن  به الرجل زودتر خيلي

  با   اينكه   يا   است   شده  شدن   معرفه   باعث  كلمه   آن  وضع   يعني   باشد.  وضعي   تواندمي  قرينه   دارد   قرينه   به   نياز  تعريف:   دوم
 . كند  آن تعريف بر دلالت   تا باشد  آمده غيره و لام  الف  مانند ايوسيله و  آلت يعني  باشد آلت تعريف

  اين  دو   آن   عموم  تحت   معرفه  شده   مندرج   پس   نكره  صورتبه  هم  شودمي  واقع   معرفه   صورتبه  هم   معلوم  و  شي   لفظ :  سوم
  صورت  اين در   پس   نكرده  هم  و  بيايند معرفه  هم  توانندمي معلوم و شي  وقتي  ديگرعبارتبه  نكرده  آن  اصالت بر است  دليلي
  شي   چون  چرا   نكره  اصالت   بر  است   دليلي  اين   پس  شد   مندرج  وقتي   معلوم   و   شي   لفظ  آن  عموم تحت   شودمي  مندرج   معرفه

  خاص  يك  و  داريم   عام   يك  ما   وقتي   خاص   به   نسبت   عام   اصالت   مانند   باشد مي  نكره   اصالت   بر  دليل   اين   و   هستند   نكره  معلوم   و
  حيوان تحت انسان بودن مندرج مانند دارند  اصالت نكره آن  به نسبت  معلوم  و شي آن هم  اينجا در  دارد   اصالت عام   مطمئناً

  ما  بحث  محل  در   است  انسان  ،  حيوان  انواع  از  يكي  كه  است  خودش  انواع  براي  اصل  جنس  و   حيوان  از  نوعي  انسان  كه  چرا
. معرفه براي باشند مي اصل باشندمي نكره كه  معلوم و  شي نيز

 ٤٤٦٤،ص ١نامه علوم قرآن، دفتر تبليغات اسلامي،جفرهنگ ٩



عرب  ات ينكره در ادبغات ابتدا به وانواع مس يبررس، 

  است  تركيب  بر  متوقف  سامع  به  خبردادن  و  اخبار  سامع  به  اخبار  هنگام  است  مسمي  كردنمشخص  تعريف  فايده:    چهارم
  ذات   و   مسمي   تعيين   نتيجه  در  كنيم   ايجاد   را   اخبار   سپس   بكنيم  تركيب   اليه   مسند   و   مسند   از   اي جمله  بايد   ابتدا   ما   يعني 

  صورت   تركيب   از   قبل   تعريف  پس   گيرد. نمي  صورت   تعريفي   نيز  تركيب  از   قبل   و   گيردمي  صورت  تركيب   حين   در  اين  خارجي 
  كرد  تعيين  را  مسمي  توانمي  عندالاخبار  گرفت  صورت  اخبار  وقتي  بگيرد  صورت   اخبار  تا  باشد  تركيبي  بايد  اول  گيردنمي
 . ندارد اصالت  تعريف دهدمي نشان  اين  و است تركيب از  بعد تعريف نتيجه  در پس

 ما  مثال   در     .ضاحكين زيد   و   رجل  هذا   : مثال  اين   مانند   كند مي  غلبه  معرفته   پس   معرفه   با   شودمي  جمع   وقتي   نكره  اند گفته 
  مثال  در  ما  ،نكره  با  كنيم   توصيف  است  زيد  معرفه  كه  اين  نه  آيدمي  نكره  از   حال  كه  چرا  دهيممي  نصب  حال  بنابر  را  ضاحكين

  كه   چرا   ايمآورده  حال  زيد  و  رجل  دو اين  از   لذا  آورد    نكره  وصف  معرفه   از  تواننمي  چون   و  داديم غلبه را  زيد  جانب  شده  ذكر
  در   كه  قمنا   أنت  و   أنا  مثال  طور  به   معرفه  دو  معرفترين   تغليب  مانند  ديگر  مثال   است  معرفه  كه   ايم كرده  را  زيد   آن   مراعات

 . قمتما زيد  و أنت  مثال در  همچنين  و هستند تر  معرفه انا  اين كه  چرا  شده گرفته   انا جانب مثال

 نكره به ابتدا مسوغات بررسي 

 : رويممي نكره به ابتدا مسوغات  يعني  بحث  اصل سراغ به نكره و معرفه ،خبر مبتدا،  تعاريف دانستن  با

 :كندمي شروع  صورت اين  به را مسئله  اين  مالك  ابن اليفه شرح در سيوطي

 ١٠.  الابتداء جاز  أفاد  فإن  معروف عن  إلّا يخبر لا  لأنّه) يفد لم (  بها  الابتدأ دام)  ما  بالنّكرة الابتدأ يجوز لا  و(

  پس شود مي داده خبر  معرفه  از  فقط   اينكه  خاطر به شود  واقع  مبتدا  عنوان به نيست جايز نباشد فايده  مفيد  نكره  كه  زماني  تا
 . دارد را ابتدائيت جواز بود فايده  مفيد اگر

 :ايمكرده بيان  را  نكره به ابتدا جواز موارد زير  در

 :باشد شده واقع موصوف نكره، مبتداي هرگاه  -١

  وصف اينكه  يا  باشد مذكور  لفظ  در  يا  تواندمي وصف آن كه  صورت اين به كرد  تقسيم  دسته  چند  به تواندمي را  قسم  اين كه
  لفظ  يعني  بهتر عبارت  به. باشد شده گنجانده توصيفي  معناي موردنظر  لفظ خوددرذات  اينكه يا و باشد  گرفته   قرار  تقدير در

  هم  و  رجليت  هم  رجيل  كلمه  تصغير   از  ما  اينكه  مانند  شود  برداشت  صفت  و  ذات  نكره  لفظ  آن  از  كه باشد  شكلي  به  بايد  نكره
 .كنيممي برداشت آن  از را  صغارت 

 ٩١سيوطي، البهجة المرضية علي ألفية ابن مالك، ص:  ١٠



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

  توصيف  "الكرام   من"  بوسله  و  بوده  نكره)  رجل(   مبتدا  مثال   در   كه  "عندنا   الكرام  من  رجلٌ":  مانند:  باشد  مذكور  وصف)  الف
وصفا، كقول العرب: ضعيف عاذ بقرملة أي: إنسان ضعيف أو حيوان ضعيف التجأ إلي ضعيف، و القرملة: شجرة  كونها  .است  شده

11.  ضعيفة

  كه   است  شده  مقدّر  وصف  به  توصيف  و  بوده  نكره)  شر (  مبتدا  مثال  در   كه  "ذاناب  أهرّ  شرّ":  مانند:  باشد  تقديري  وصف)  ب
  دارد  صفت   چنيناين  كه  شري  يعني  » ذاناب  أهرّ  شرّ  أي  شرّ«   است   گونهاين  مثال  معناي   زيرا  باشد مي)  شر  أي (  يا )  عظيم(

 .است بزرگ

  صلاحيت  باعث  كلمه   يك  باطني  و  معنوي  وصف  يعني  تقدير در  نه  و آمده  لفظ  در   نه يعني  باشد مبتدا  خوددرذات  وصف) ج
 :شودمي نكره به ابتداي

  رجل «  كه  طورهمان  و  باشد مي  صغير  رجل  يعني  معنا   دو  داراي  است  مصغر  » رجيل«  مثال   در  كه  "جاءني   رجيل ":  مانند 
 .  گردد  واقع مبتدا تواندمي نيز است  آن معناي به كه  لفظي  شود، واقع مبتدا تواندمي »صغير

:  است  چنيناين  واقع  در  جمله  معناي  و  است  خبر  جمله  ادامه  و  باشد مي  مبتدا  "  ما"  مثال  در  »زيدا  أحسن   ما: «مانند  و
 .  است شده آن  به ابتداي جواز  باعث همين و  »زيدا أحسن عظيم  ء شي«

  وصفي  كه  است  مشخص   كاملاً  ولي   گرفتيم  تقدير   در  را   وصفي   نيز   مورد  اين  در   كه  آورد  وجود  به  را  توهم  اين   سوم  مورد   شايد 
: جاست دو  در  تنها معنوي  وصف كه  دانست بايد  معنا دو داراي  شده  واقع  مبتدا  كه ايكلمه بلكه  نيست تقدير در

 تعجب »ما «و  تصغير اسم -١ 

 . باشد عامل  مبتدا  كند عمل   معمولي در  نكره مبتداي هرگاه  -٢

  نصبي  يا   رفعي  عمل  آن،   عمل  نوع  خواه  كرد  تقسيم  دسته   به تواندمي  را   نكره  بودن   عامل   يعني   نكره،   به  ابتداي   مسوغ  دومين
 .باشد جري يا

 :نكره مبتداي  رفعي عمل) الف

  و باشدمي آن فاعلي  نقش الزيدان كلمه و دارد را  مبتدا نقش  قائم كلمه مثال اين  در كه »الزيدان قائم: «جمله مثال عنوانبه 
  صحيح  كساني  نزد  در   مثال   اين  البته  باشد،نمي  صحيح   آن  قراردادن  مبتدا   دارد،  رفعي  عمل  و   است  نكره  قائم   كلمه  ازآنجاكه

  را   رأي  اين  كه  اخفش  و  كسايي   مانند  دانندنمي  شرط  را  نفي  و  استفهام   مثل  معتمدي  بر  اعتماد  وصفي  مبتدا  در  كه  است
  أقائم «  جمله نظير  گيرد، قرار  استفهام يا نفي آن از  قبل بايد باشد  صحيح  بخواهد مثال  اين اگر ديگران مبناي  بر و دارند

 ٩٢٢، ص: ٢شرح التسهيل المسمي تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج 11



عرب  ات ينكره در ادبغات ابتدا به وانواع مس يبررس، 

  عنوانبه  تواندمي  باشدمي  نكره  اينكه  با   جهت  همين   به  و   باشدمي  معمول  در  عامل   » قائم«  شده   ذكر  مثال  در   كه  »الزيدان
 ١٢.  شود واقع مبتدا

  محلاً   نكره   »أمر«  مصدر   وسيلهبه  » بمعروفٍ«  ظرف   مثال   اين   در  كه   » صدقة  بمعروف   أمر: «مانند:  نكره  مبتداي   نصبي   عمل)  ب
 .است شده  دارا را  شدن مبتدا صلاحيت و است  گرفته نصب

  شدناضافه  دليل  به  باشدمي  نكره  كه  ي»غلام«   شده  بيان  مثال  در  كه  »جاءني  امرأةٍ  غلام: «مانند:  نكره  مبتداي  جري  عمل )  ج
.است كرده  پيدا را  شدن مبتدا صلاحيت  آن در  جري عمل  و »امرأة« به

  :است شرط دو  داراي  نكره مبتدا جري عمل

 .الذكرفوق  مثال: مانند باشد نكره نيز  خودش اليهمضاف

  و  مثل «  كلمات   مانند  نشود،  معرفه  هرگز  معرفه،   به  شدن اضافه  با   كه  باشد  اسمائي  از   نكره  مبتداي  و  باشد   معرفه   اليه مضاف 
   "يجود لا  غيرك":  مانند و "يبخل  لا  مثلك ":  مانند ،»حسب و غير

  بحث  محل  از   و  گرديده  معرفه  معرفه،   به  شدناضافه  با  است  شده   ذكر  بالا  در  كه   باشد   مواردي  از  غير  اليهمضاف  اگر  :نكته
 . است خارج

 . است شده عطف آن  بر كه  باشد اي نكره مبتدا -٣

 .باشد جائز شدنشواقع مبتدا  كه  باشد مواردي از عليه  معطوف يا معطوف كه  است اين  آن امر اين شرط

 : شريفه آيه مانند  

 ٢١ /محمد . معَْروُفٌ قَولٌْ  وَ طاعةٌَ

  شدن   مبتدا   شرايط   داراي   »معروف  قول «  موصوف   نكره   عطف  واسطهبه  كه   است   عليه  معطوف  و  مبتدا   و   نكره  » طاعة«  مثال  در
 . هستند حكم يك  داراي  عليه معطوف و معطوف زيرا است  گرديده

 : شريفه آيه مانند

 ٢٦٣ /البقرة أَذي يتبْعَهُا صَدقَةٍَ منِْ  خيَرٌ مغَْفرِةٌَ وَ معَْروُفٌ قَولٌْ

  حكم   اين   داراي  نيز  خود   است،  مسوّغ   داراي   كه   اينكره  بر  عطف  علت   به   باشد، مي  مبتدا   و  نكره   » مغفرة«  نيز  مثال   اين   در
 . است شده  عليه معطوف

 .است  مجرور  جارو يا ظرف آن خبر كه  باشد اينكره مبتدا هرگاه  -٤

 ٣٥ /ق . مَزيِدٌ لَديَنا  وَ: شريفه  آيه باشد  ظرف خبر براي مثال

 . ش١٣٨٧،٨٧،ص٤،جصفايي، ترجمه و شرح مغني الأديب ١٢



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 . باشدمي نكره و مؤخر مبتداي "مزيد "  و "نا"  ضمير به مضاف و  مقدّم خبر  و ظرف » لدي«

 ٣٨ /الرعد . كتابٌ أَجلٍَ لِكلِّ   شريفه آيه مجرور  و جار  خبر براي مثال

 باشدمي نكره و مؤخّر مبتداي "كتاب"  و مقدّم  خبر مرفوع، محلا مجرور و جار  "لكلّ"  بالا مثال  در

 

  اگر  كه   است   معتقد   مالك  ابن  البته   . »معرفة  المجرور  يكون   أن  السهّيلي   شرط   و ): «٣٣٠/  ٣:  التكميل  و   التذييل (  حيان  أبو  قال 
 :بنابراين ؛است حكم  همين داراي  نيز باشد جمله خبر

  "رجل"  زيرا  آن  مفعول   كاف  ضمير  و  ماضي   فعل   "قصد "  مثال  در   كه  "رجل   غلامه   قصدك":  مانند  جمله،   خبر  براي  مثال 
 .است مؤخر مبتداي 

  شرايط اين  بيان  به  كه  اندكرده بيان  را  شرايطي  مورد  اين  براي كه  است  اين  داشت  توجه آن  به  بايد  مورد  اين  در  كه   اينكته
 :پردازيممي

  داشته  فايده  آن  بيان   كه   باشد  خصوصيتي   داراي   خبر  بايد   گيرند  قرار  نكره  به  ابتداي  براي  مسوّغ  بخواهند  بالا   هاي مثال  اگر 
)  مزيد (  مبتدا   اينكه   يعني  است  كرده   پيدا   اختصاص   نحوه   يك   » نا«  واسطه به  خبر،  "لدي "  ظرف  اوّل   آيه   در  مثال   براي  باشد

  معناي  داراي  خود،  اليه مضاف همراه به  كلمه   اين  چون است  "كل" مجرور  كه   دوّم آيه  در  و  دارد  وجود  خاص  گروهي  نزد در 
  نيز)  خبر  بودن  جمله(  آخر  مثال  در  است  "أجل"  افراد  همه  به  اختصاص   مبتدا   آن  شود،مي  مشخص  بنابراين  است  عموم

. باشدمي "غلامه "  آن كه  است  معلوم "قصدك"  فعل  فاعل  اينكه واسطهبه

  داشته حضور ايخانه در  مردي كه  نيست حالت اين از خالي  زماني هيچ  زيرا "رجل دار  في":  شود گفته  كه نيست  جائز لكن
  و  فايده   آن   به   اخبار   و   است   معلوم  همه   براي  اين   و   هست   مرد   يك  اي خانه  در  زمان يك   در  و   عالم  در  حتماً   ديگر بيان   به   باشد

 . ندارد ارزشي

   "الدار  في   رجلٌ":  شود گفته  كه  نيست جائز پس است خبر  تقديم بعدي شرط

  باعث  كه   است   مهم   تقديم   جهتازآن  اينجا   در   بلكه   ندارد   نكره  به  ابتداي  براي  تأثيري)  خبر  تقديم (  موضوع  اين   دانست   بايد
 .شودمي خبر بودن صفت توهمّ دفع 

 . است عام معناي  داراي كه  باشد اينكره مبتدا هرگاه  -٥

 : است صورت دو به نكره  اسم  عموميت   و باشد عام نكره اسم  آن كه  است  اين نكره به ابتدا مسوغات  مواضع از  ديگر يكي 

  كه   "عندك؟  من "  و  "معه  أقم  يقم  من ":  مثال  .استفهام  و  شرط  اسماء :  مانند  باشد،  عام  معناي  داراي   نكره   اسم  اينكه:  اول
 .است  عموم بر ودال مبتدا »من«



عرب  ات ينكره در ادبغات ابتدا به وانواع مس يبررس، 

  در  نكره  مانند   كلامي   در  باشد  داشته  عامي  معناي   شده  موجب  ديگري  چيز   و  نيست  عام  معناي  داراي  ذاتاً  نكره  اسم :  دوم
 ٦٠ / النمل اللَّهِ معََ إِلهٌ  أَ: شريفه آيه   و "الدار في   رجلٌ هل " و "الدار في   مارجلٌ": مانند نفي،  سياق

  يعني "امرأة من خير رجل":  مانند .باشد شي  ماهيت  و حقيقت آن از متكلم مقصود  كه  باشد اينكره اسم مبتدا هرگاه  -٦
 .»است زن از  بهتر مرد  ماهيت و جنس«

 . است فعل  معناي داراي  كه  باشد اينكره اسم  مبتدا هرگاه  -٧

  :كرد  بيان  كلام  از  سياق سه  در  توانمي  را مسوغ از  دسته اين

  جملاتي  اند گفته و كنند مي  بيان  كلي   قاعده  صورتبه را جملات اين نحويون كه  "لزيدٍ عجبٌ":  همچون جملاتي  در  اول  -
  اين طوراين مثال،  اين در  نحوي علماي  است "  زيد  من أعجب " معناي  به مثال اين  كه باشد  شده تعجب اراده  آن  از كه

 . است اسم آن  براي ابتداي  مسوّغ خود  اين شود، تعجب  اراده آن از  اينكره اسم اگر كه  اندكرده بيان  را  قاعده

  مثال  دو  اين در كه   ١ / المطففين لِلْمُطَفِّفِينَ   وَيلٌ و     ١٣٠ / الصافات ياسِينَإلِْ عَلي سَلامٌ: همچون جملاتي در دوم -
  كلي  قاعده  نحوي علماي  نيز  هامثال گونهاين در  است "بالشر أدعو" معناي  به "ويل " و است  "اسلمّ "  فعل  معناي به "سلام"
 . دارد  را ابتدائيت مسوغ شود  دعا  اراده آن  از نكره اسم  اگر كه  كرده بيان  چنين  را

  ما«  مثال  در مطلب  اين  بهباتوجه.  باشـدمي  يقوم  معناي به  قائم  مثال  اين  در  كه  "الزيدان  قائم":  همچون  جملاتي  در سـوم  -
 نفي)  دوم    فعل  معناي  داشتن)  اول:      داريم  مسوّغ دو  »الزيدان  قائم

 .  باشد العادهخارق امور از نكره اين براي خبر ثبوت  هرگاه-٨

  خبر اين  در  نتيجه در است  غيرعادي  امري  جنس اين  افراد  از  كردن  سجده زيرا "سجدت شجرة":  مانند هاييمثال در
  كار   يعني ندارند  را ويژگي  چنيناين كه  آن امثال و  "مات  رجلٌ"  جمله خلاف بر داشت خواهد وجود مخاطب براي ايفائده

 . باشدنمي غيرطبيعي

  المعني  هذا  تحمل التي النكرة ففي  واحدا، إلا  يكون  لا لأنه ضمني؛  تعريف للعادة   الخرق معني تضمن إذا  النكرة الاسم في  و
 ١٣. تخصيص

 .باشد آمده فجائيه   اذا از بعد كه  باشد اينكره اسم  مبتدا -٩

 ٤٩، ص: ١النحو العربي، ج ١٣



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

  » بالباب رجل  فإذا خرجت« يا  » بالباب أسد  فإذا خرجت: «مانند باشد  آمده  فجائيه اذا  از بعد  كه  باشد اينكره اسم مبتدا اگر
  به اخبار بنابراين نيست معمول و  عادي امور  از ديدن  خانه  در   جلو در  را مردي  يا شيري ناگهان  و خانه از  شدنخارج زيرا
 .است فايده  مفيد آن

  چيست؟  مثال اين  در جواز  علت  حال

 خروج   هنگام كه  كندنمي  اقتضا  چنين  عادت فوق  مثال  در  نمونه عنوانبه  كه  چرا  دارد؛  غيرعادي امري  بر  دلالت  كه است آن
 .باشد  داشته حضور خانه  در  جلوي رجل  يا  اسد  ناگهاني  صورتبه خانه  از

  .باشد آمده حاليه  جمله ابتداي  در  كه  باشد اينكره اسم  مبتدا  هرگاه -١٠

  جمله ابتداي  در  اينكه  جهت  به و باشد مي مبتدا و نكره »دليل«  مثال در  » يهديِني دليلٌ  و صحراءَ قطعتُ : «مثال مانند
 . دارد  را شدن  مبتدا مسوغ است  شده واقع حاليه

 ) بيايد  حاليه  واو از بعد  نكره اند كرده شرط  علما از  برخي زيرا(  خير؟ يا  بيايد  حاليه واو  از  بعد بايد  نكره اسم  آيا: سؤال

 : دهدمي جواب گونهاين خود  كتاب  در  حسن عباس

 إبرة و ليلا البحر ركبت  و  يهديني، دليل و  الصحراء، قطعت:  مثل الحال،  واو سبقتها  سواء  الحال، جملة أول  في تكون أن
 ١٤.  يدي في كتب  للتعلم،  أذهب يوم  كلّ نحو تسبقها؛ لم أم . الملاحين ترشد

 .داندنمي اجباري را  حاليه واو آمدن حسن عباس كه  است روشن

  كه  مواردي  از  بعضي كه  دارد وجود زيادي  اختلاف نكره به ابتدا  مسوغات تعداد در  شد گفته بحث ابتداي  در كه  طورهمان
 :از اندعبارت  شمارندمي مسوغّات از  را  آنها و اند كرده ذكر نحويون

 "رجل  الدار في   إنمّا":  مانند باشد، محصور  كه  است اي نكره اسم مبتدا -١

 ): ع(  نيرالمؤمنيام سخن  مانند است،  شده ذكر  تفصيل براي كه  باشد اي نكره اسم مبتدا -٢

 ).١٢٧٣/ ٣٩٠ ح: البلاغة نهج( »فاصبر عليك كان  إذا  و تبطر فلا  لك  كان   فإذا عليك يوم  و لك  يوم : يومان الدهر«

 "الرباط في   فعير  عير  مضي إن ": مانند  است، شده  ذكر جزاء فاء  از بعد كه  باشد اي نكره اسم مبتدا -٣

 ٤٤٢، ص: ١النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة و الحياة اللغوية المتجددة، ج ١٤



عرب  ات ينكره در ادبغات ابتدا به وانواع مس يبررس، 

 :مانند باشد، شده ذكر  "لولا "  از بعد كه  باشد اينكره اسم  مبتدا -٤

 للظعّن مطاياهنّ استقلت حين مقة ذي  كلّ  لأودي اصطبار لا لو

 

  الوجد من تبريح  و  علينا كارها فسلمّ  فسلّمنا   عرضنا ١٥  :مانند  باشد  شده ذكر  الحال واو  از بعد كه  باشد اي نكره اسم مبتدا -٥
 .خانقه

:  ص ، ١ج الكافية، علي   الرضي شرح ( أملكها  فلا  جارية أما: مانند باشد،  شده ذكر "أمّا "  از بعد كه  باشد  اينكره اسم مبتدا -٦
٢٣٢ .( 

 يريگجهينت

  در  بتوانيم تا  كنيم بيان  را  مواردي نكره به  ابتدا  مسـوغات  مسـئله  درباره بتوانيم  تا بود  اين  بر  ما  سـعي  گذشـت  كه  بحثي  در
  واژگان  برخي  بايد ابتدا  مسـئله اين  در  كرديم  بيان كه  گونه  همان  كنيم  ايجاد  زمينه اين  در  كلي  آشـنايي  يك  خواننده  ذهن

  در  را موارد  اين بتوانيم  كه بود  جهتازاين  بيشـتر  واژگان  تعاريف  نيا .نكره مبحث  يا  خبر،  مبتدا،  مبحث  مانند  كرد تعريف  را
 تعريف   در  دهيم،مي  خبر آن  از  كه اسـت  كلام  از جزئي  مبتدا  كه  كرد  اشـاره  توانمي طوركليبه  كنيم  تفكيك   يكديگر  از  كلام
  كه اســت  اســمي  گفت  توانمي نكره تعريف  در اســت  فايده  كنندهتمام  كه اســت  جمله از  قســمتي خبر  گفت  توانمي خبر

 .نمايندمي  قبول را تعريف  لام  و الف  كه است  اين، نكره  هاينشانه  يكي  باشد  خودش جنس  در  شايع  افراد بر  كنندهدلالت

  بيان نكرده به ابتدا  براي مسوغ چهل تا برخي و است  بسيار  نكره به ابتدا جواز موارد شد  بيان  بحث  ابتداي در  كه  گونه  همان
ــامـل  راهم  ديگر  موارد  كـه  آن  از  مورد  چنـد  بيـان  بـه  اينجـا  در  مـا  كـه  انـدكرده ــونـدمي  شـ   ترينمهم  جملـه  از  ايمكرده  ذكر  را  شـ

ده  واقع موصـوف نكره  مبتداي  آن  در  كه  كرد اشـاره  زير موارد به  توانمي نكره به  ابتدا  مسـوغات   مبتداي   اينكه  يا و  باشـد شـ
د  عاملي نكره د  كرده  عمل ديگري  معمول  در  كه  باشـ ت  اين ديگر  مورد  باشـ د اينكره  مبتدا  كه اسـ ده  عطف آن بر  كه  باشـ   شـ

د د  اينكره  مبتدا  اينكه  يا  باشـ د  گرفته  قرار  مجرور و  جار  يا ظرف آن  خبر  در  كه باشـ د اينكره  مبتدا  اينكه ديگر  باشـ   كه  باشـ
  مبتدا   اينكه  يا  باشد  شي  ماهيت و  حقيقت آن  از  متكلم  مقصود كه  باشـد اينكره  اسـم  مبتدا  اينكه  يا و  باشـد  عام  معناي  داراي
  اسـم  مبتدا  اينكه  يا و  باشـد  داده  ايالعادهخارق  امور از  خبر  مبتدا خبر  اينكه  يا باشـد  فعل  معناي  داراي  كه  باشـد اينكره  اسـم
  كمي   با  باشـد آمده  حاليه  جمله ابتداي  در  كه  باشـد  اينكره  اسـم  مبتدا  اينكه  يا  باشـد آمده  فجائيه اذا  از  بعد كه  باشـد اينكره
ــامي  داراي خود  واقع  در  موارد اين  از  هركـدام  كـه  دريـافـت  توانمي  بـالا  موارد  بـادررابطـه  تحقيق  و تـأمـل ــنـد  مي  اقسـ  بـه   و  بـاشـ

ــوغـات  براي  را  زيـادي  موارد  نحو  علمـاي  از  برخي  كـه  بوده  دليـل  همين ان  نكره  بـه  ابتـدا  مسـ انگر  خود  اين  انـدكرده  بيـ   اين  بيـ

 ). ٩٢٥، ص: ٢(شرح التسهيل المسمي تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج ١٥

 عرب   اتي انواع مسوغات ابتدا به نكره در ادب ي بررس، ٣٨                    
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ــت  مطلب ــتقل  طور به  توانندمي بالا  موارد از  هركدام  كه اسـ   در.  گيرد  قرار  علم  طالب پژوهش  مورد  مقاله  يك  عنوانبه  مسـ
 .ايمكرده  بيان اين  در  مندانعلاقه  بيشتر  تحقيق براي  را  موضوعاتي  مقاله  انتهاي

 

 تحقيق  پيشنهادهاي

 كلام  در مبتدا بررسي .١

 كلام  در خبر بررسي .٢

 كلام در  نكره و  معرفه بررسي .٣

 كلام  در  حاليه  جمله بررسي .٤

 فاعل  اسم عمل شروط بررسي .٥

 قرآن   در نكره  به ابتدا مسوغات بررسي .٦

 خبر  فايده چگونگي بررسي .٧

 مسوغ  عمل  در آن  نقش  و  معنا  افاده  بررسي .٨
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Abstract : 

 The Islamic Penal Code approved in 1992 contains many innovations. One of these 
innovations is in the field of war and corruption. 

  In the former Islamic Penal Code, Moharebeh and Corruption in the Earth were used in 
one article and in the same meaning, but in the new law, these two titles are separated and 
are given in two articles with two completely different meanings. 

 What has caused the discussion in legal circles is the difference of jurists regarding war and 
corruption in the land, that the punishment related to this crime contained in the law is 
contrary to the opinion of famous jurists, and because the punishment of such a crime is 
very heavy and irreparable, it causes the jurists to be more sensitive. And contemporary 
jurists have been in this matter. 

 In this article, an attempt has been made to examine these differences and their causes and 
the different opinions of jurists and jurists regarding this crime to the extent of the author's 
scientific ability. 
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فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 از منظر فقه و حقوق جمهوري اسلامي ايران الارضيف بررسي محاربه و افساد 

 

 الدينيركنپيمان 

 ١٤٠١/ ٣٠/٠٣ :زمان انتشار            ٠٥/٠٢/١٤٠١ :زمان پذيرش 

 

 چكيده: 

اسلامي مصوب   نوآور٩٢قانون مجازات  م  يهاي، حاوي  نوآورباشديزيادي  اين  از جمله  زمينه    هاي.  در 

در يك ماده و    ،الارضيمحاربه و افساد ف  در قانون مجازات اسلامي سابق،  است.   الارضيمحاربه و افساد ف

ولي در قانون جديد اين دو عنوان از هم تفكيك شده و در دو ماده و به دو    رفتند يبه يك معنا به كار م

رانگيخته شدن بحث در محافل حقوقي شده  آنچه كه موجب ب.  آورده شده است  هم   مفهوم كاملاً متفاوت از

است كه مجازات مربوط به اين جرم مندرج در قانون،    الارض يف است همين اختلاف فقها در محاربه و افساد  

است موجب   جبرانرقابليغخلاف نظر مشهور فقها است، و چون مجازات چنين جرمي بسيار سنگين و  

 اين امر شده است.               معاصر در  دانانحقوقحساسيت بيشتر فقها و 

  دانانحقوقنظرات مختلف فقيهان و    ودر اين نوشتار سعي شده است به بررسي اين اختلافات و علت آن  
 در مورد اين جرم در حد بضاعت علمي نگارنده پرداخته شود.                           

 

 

 

 

 

 

 واژگان كليدي: 

 ، فقه، امنيت، حقوق الارضيف محاربه، افساد  
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  مقدمه:

صورت جدي  به، مسئله اسلامي شدن قوانين ١٣٥٧بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) در سال 

اساسي   روتحولييبه منابع و متون فقهي قوانين زيادي به تصويب رسيد و يا دستخوش تغ در دستور كار قرار گرفت و باتوجه

به اين كه نظام كيفري هر كشوري كه ارتباط مستقيمي با  شد كه قانون مجازات اسلامي از اين قاعده مستثني نبود. باتوجه

نقش بسيار مهمي را ايفا كندو كساني كه مسئوليت تقنين اين    توانديم   ،وانين كيفريق   م دارد، آزادي و امنيت و آسايش مرد 

بپردازند. همان قوانين  اين  به تصويب  بادقت و حكمت  بر عهده دارند بايد  را  به  م يدانيطور كه منوع قوانين  وجودآمدن  با 

تبد و  به  شدن ليتكنولوژي  جهاني،  دهكده  به  جراكشورها  آن،  طور  تبع  به  كه  است  آمده  وجود  به  پيچيده  و  مختلف  يم 

روز  به  توانديتناسب زمان م و همچنين فقه پوياي شيعه مدعي است كه به  دهد يقرار م   ريتأث، جامعه را تحتيارمنتظرهيغ

               شود و پاسخگوي نياز بشر در جوامع اسلامي باشد.

و    ند كه بعد از انقلاب اسلامي در قوانين كيفري كشور ما ورود پيدا كرد  باشند يهم از عناويني م   الارض يمحاربه و افساد ف

  ي وجودآمدن جرايم جديدطور كه در بالا ذكر كرديم با به. همانندموادي را به طور متمركز و پراكنده به خود اختصاص داد

تبع آن قانون  به  ،اندازدييايي كه جان هزاران نفر را به خطر ميا حملات ميكروبي و شيم   مثل جرايم مواد مخدر به طور عمده،

شرعي به اين نوع جرايم برآمده كه گاهي راه افراط و گاهي راه تفريط   حال نيدر صدد واكنش مناسب و درع   مجازات اسلامي، 

                                                                                                       .ه استرا در پيش گرفت

  صورت پراكنده و به  رفتند يبه كار ميك معنا  به    الارض ي،محاربه و افساد ف ٩٢قبل از تصويب قانون مجازات مصوب سال   

  قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق  ٣٥و    ١٨و    ١١و    ٩،مواد  ٨ماده    ٦،بند  ٦،ماده  ٥ماده    ٦و    ٥و    ٤(بند ماده، بند  

كشور مصوب   يقانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد  ٢مصلحت نظام، ماده  صيمجمع تشخ  ١٣٦٧به آن مصوب  يمواد

مصلحت    صيمجمع تشخ   ١٣٦٧مصوب    ي ارتشا و اختلاس و كلاهبردار  ن يمجازات مرتكب  د يقانون تشد  د يتشد  ٤،ماده  ١٣٦٩

كنندگان اسكناس مجعول  و مصرف  كنندگانعيردكنندگان، توزمجازات جاعلان اسكناس و وا  د يواحده قانون تشدنظام، ماده

ماده    صيمجمع تشخ   ١٣٦٨مصوب   الف  بند  نظام،  مجازات شخص  ٣مصلحت  نحوه  امور سمع   ي قانون  در  بصر  يكه    ي و 

مبتن   ند ينمايم   رمجاز يغ  ي هاتيفعال  اعدام  مجازات  ف   ي كه  افساد       را   الارض يبر 

 

مجازاتي را تعيين كرده    مختلف كيفري، مثل جرايمي تحت عنوان اختلال در نظام اقتصادي كشور.) در قوانين  اندرفتهيپذ
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عنوان مجازاتي آن را محاربه ذكر كرده    قانون مجازات اسلامي از جرم محاربه كرده بود يكسان نبود اما  ي كهبود كه با تعريف 

و براي هركدام تعريفي جدا ذكر كرد.  تفكيك  را از محاربه    ضالاريافساد ف   ،٩٢بود. اما در قانون مجازات اسلامي مصوب سال  

چگونگي  در  گرفته از متون و منابع فقهي است پس نظرات فقهاي عظام نقش زيادي  قوانين ما نشئتگفته شد  طور كه همان

 .                                        تدوين قوانين دارند

يك جرم واحد است يا دو جرم مختلف با مجازات    الارض يف آيا محاربه و افساد    اريم:در اين نوشتار سعي به ارائه دو سؤال د

 چيست؟  هاآنعلت اختلاف ،  اول چيست و در صورت اختلاف سال  با دررابطهيكسان؟  و ديگري اين است كه نظر فقها 

به حق جرم افساد    ، گذار جمهوري اسلاميقانوندر   :كه  گرفته استتحقيق حاضر با درنظرگرفتن فرضيه زير صورتهمچنين  

را از محاربه تفكيك كرده است كه هم داراي مبناي شرعي است و هم مبتني بر نياز عقلي جامعه امروز ما كه    الارض يف 

 . باشديداراي پيچيدگي ارتكاب جرايم سنگين و خطرناك م 

                                                                                  

 الارض ي تعاريف لغوي و اصطلاحي محاربه و افساد ف

 تعريف لغوي محاربه 

طور كه  و مشتقات آن در قرآن كريم ده بار آمده است. همان  باشديمحاربه ريشه در لغت حرب دارد و به معني جنگيدن م 

  ،در زيارت عاشورا هم به آن اشاره شده است و (حرب لمن حاربكم) به معناي جنگ و در جنگ بودن است كه در مقابل سلم

  باشد يچه هدف مآوردن آندستجنگيدن و به  كاررفته است. راغب در مفردات، حرب را به معني مبارزه، يعني صلح و آشتي به

محاربه بر وزن مفاعله يعني جنگيدن دو طرف با  و    )٢١١  صه.ق. ،   ٧٠٠  ،ي (ابوالقاسم راغب اصفهانمعرفي نموده است.  

                                                                    يكديگر است.
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 تعريف لغوي افساد 

شده است.  راغــب    مختلف تكرار  يها بــار در قــرآن كــريم بــا معــاني متفــاوت بــه  مناسبت  پنجاه مشـتقات ايـن واژه   

ابوالقاسم راغب    (   نمـوده اسـت: «الفسـاد خـروج الشيئ عن الاعتدال»در مفــردات، فســاد را خــروج از اعتدال معنـي  

 ).                                                                                                ٣٧٩ صه.ق. ،  ٧٠٠ ،ياصفهان

 الارض ي تعريف اصطلاحي محاربه و افساد ف

در    موردبحث قرار گرفته است.  دانانحقوقيك اصطلاح فقهي، حقوقي است كه در كتب فقها و    الارضيمحاربه و افساد ف

  يهانظر وجود دارد كه اين اختلاف ناشي برداشتبه يك معناست يا خير، بين فقها اختلاف  الارضياينكه آيا محاربه و افساد ف

ن  باشديسوره مائده م  ٣٣متفاوت فقها از آيه   و نظر فقها را مورد بررسي قرار    مي پردازيزول اين آيه م كه در ذيل به شأن 

                                                      .مي دهيم

 سوره مائده:  ٣٣بند اول: شأن نزول آيه 

  كه ياز قبيله بنى ضبه درحال   ي اعده«) روايت كرده كه فرموده:  السلامهيدر كافى به سند خود از ابى صالح از امام صادق (عل

رسيدند، حضرت به ايشان دستور داد چند روزى نزد آن جناب    ) عليه وآله  االله يهمه بيمار بودند به حضور رسول خدا (صل 

از مدينه خارج  «:  نديگويبر طرف شده و بهبود يابند، آنگاه ايشان را به جنگ خواهد فرستاد، اين عده م  شانيماريبمانند تا ب

ما را مأمور كرد تا در بيابان مدينه نزد شتران صدقه برويم و از شير آنها بخوريم و    و آله)عليه    االله يصلرسول خدا (   شديم، 

) اضافه كردند كه  السلام هي، امام (عل  .»» بول آنها را بنوشيم و ما چنين كرديم تا همه بهبودى يافتيم و كاملاً نيرومند شديم

هم  از چوپان  كه نياين عده  نفر  آله)عليه    االلهي(صل رسول خدا    يهانيرومند شدند، سه  رسول خدا    و  قتل رساندند،  به  را 

) را براى دستگيرى و سركوبى آنان روانه كرد، حضرت على آنان را در يك وادى پيدا  السلامهي) على (عل و آلهعليه    االلهي(صل 

آن وادى خارج شوند،    از  توانستند ييمن بود و آنان نم   يهايك ي كرد كه به حال سرگردانى افتاده بودند، چون آن بيابان نزد

انما جزاء الذين يحاربون االله و  آورد و آيه (   و آله) عليه    االلهي) اسيرشان كرده به نزد رسول خدا (صل السلام هيپس على (عل

 ).  ٣٣١ه.ش. ، ص  ١٣٨٦ ،ييطباطبا ني محمدحس  دي (س  فسادا......)نازل شد  الارضيرسوله و يسعون ف

                           

 از منظر فقها  الارضي محاربه و افساد ف



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 .مي پردازيم  الارض يف در اين قسمت به نظر فقها در مورد محاربه و افساد  

 الارضي نظريات فقها درباره جرم محاربه و افساد ف يبندميمبحث اول: تقس

كه اين فقها عموماً به سه    باشديبرداشت از آيه فوق م نظر فقها ناشي از  طور كه در مطالب فوق اشاره كرديم اختلافهمان

                                                                               :شونديدسته تقسيم م 

ذكر شده    ي هابه عبارتي براي اينكه بخواهيم مجازات  دانند يرا لازم و ملزوم يكديگر م   الارضيمحاربه و افساد ف   گروه اول:

را باهم داشته باشد. يعني كشيدن سلاح بر   الارضيمائده رو بر كسي تحميل كنيم بايد هم محاربه و هم افساد ف ٣٣در آيه 

                                                       ختيار كرده است.باشد كه اكثر فقها چنين نظري دارند و امام هم در تحريرالوسيله همين نظر را ا  الارض يوجهي كه افساد ف 

دوم: ف  گروه  افساد  و  م   الارضيمحاربه   واحدي  معناي  نم   داننديرا  جدا  هم  از  را  آن  در    كنند يو  حمزه  ابن  مانند  و 

النساء في أي وقت و أي موضع» أو  الرجال  السلاح من  أظهر  روي مردم سلاح  (كس  .الوسيله:«المحارب كل من  به  ي كه 

.                                                                               )٢٠٦ه.ش. ، ص ١٤٠٨(محمد بن علي بن حمزه طوسي،  ).كشديم

كه مجازات مذكور  و قائل بر اين هستند   داننديرا جدا م   الارضيمحاربه و افساد ف  رديگيكه افراد قليلي را در برم  گروه سوم:

ف   ٣٣در آيه     الارضيمائده هم براي كساني است كه مرتكب حد محاربه شدند و هم براي كساني است كه مرتكب افساد 

هم اين نظر را   ٩٢كه قانون مجازات اسلامي مصوب  دانند ياند به عبارتي آن را مجازات واحد براي دو عنوان مجرمانه م شده

                      پذيرفته است.

 كه اين آيه در بالا ذكر شد.   باشديم سوره مائده  ٣٣عموم اختلاف فقها در برداشت از آيه 

 الارض ي مبحث اول: قائلان به اتحاد معنوي محاربه و افساد ف

كاررفته  يريه بهفسادا» براي تحقق معناي محارب است، لذا در اينجا «واو» تفس الارض يبه عقيده اين گروه جمله «يسعون ف

 . بدينباشديفسادا»مفسر جمله اول «الذين يحاربون االله و رسوله» م  الارضيكه جمله دوم آيه «يسعون ف  ياگونه است، به

 

 ).١٠٢ه.ش. ، ص   ١٣٩٢(منصوره سهرابي،   ترتيب اين دو جمله معناي متفاوت از هم ندارند و داراي يك مفهوم هستند. 

 » الارضي مبحث دوم: قائلان به عدم اتحاد معنوي «محاربه» و «افساد ف



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

 ) الارض ي بند اول: تحقق هر دو عنوان (محاربه و افساد ف

به عبارتي هم محاربه و هم قصد فساد در زمين را  شرط تحقق    باشنديمعنوي اين دو مورد م اين گروه قائل به عدم اتحاد  

و دليلشان اين است كه كلمه «فسادا» در آيه را منصوب به حال، يا «واو»    داننديسوره مائده م  ٣٣مجازات مذكور در آيه  

ام . همانرندي گ يكاررفته را «واو» حاليه م به :  ندي فرمايام خميني (ره) چنين نظري داشتند كه م طور كه قبل ذكر كرديم 

خواهد در زمين  و مى  نمايد تا مردم را بترساندكند يا آن را تجهيز مى«محارب هر آن كسى است كه شمشيرش را برهنه مى

 . افساد نمايد»

سلاح، قصد اخافه و    سوره مائده سه شرط «تشهير  ٣٣موضوع آيه    الارض يپس طبق اين نظر براي تحقق محاربه و افساد ف 

                                           قصد فساد در زمين» لازم است.

 ) الارضي بند دوم: تحقق يكي از عناوين (افساد ف

» و محاربه  الارض يموضوع عبارت است از «افساد ف   ،الارضيبه اعتقاد برخي از قائلان به عدم اتحاد معنوي محاربه و افساد ف

  الارض يتحقق عنوان «و يسعون ف   است مشول مقرر در آيه شده است به تعبير ديگر،   الارض يجهت كه از مصاديق افساد فازآن

عطف در    ،نيبنابرا  ، باشديمذكور آن كافي است و رابطة بين دو عنوان در آيه اعم و اخص مطلق م  يها فساد» براي مجازات

 ١٣٨٢،  سلمان پور  محمدجواد (  (محارب به مفهوم اصطلاحي آن) است.   ) بر خاص الارضي(افساد ف  اينجا از باب عطف عام

 .                                                                                      )١٤١ه.ش. ، ص  

ف  و افساد  فقهايي كه در تعريف محاربه  االارضياكثر  به    نهاي، هر دوي  معنا  به  به يك  بااكار بردهرا  صورت  به  وجودنياند 

  الارض ياند شباهت ندارد ولي از آن به افساد ف اند كه عنصر مادي آنها به تعريفي كه از محاربه دادهبردهپراكنده جرايمي را نام

 . ميكن يبه طور مثال ذكر مچند مورد را اند كه نام برده

 

 

 

 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 . تكرار و عادت به كشتن اهل ذمه١

اند كه اگر كسى عادت به كشتن اهل ذمه پيدا كند، حكمش اعدام است و  اكثر فقها در كتاب قصاص متعرض اين فرع شده

از باب قصاص؟ اكثر فقها از باب حد افساد في    ايدر اين مسئله اختلاف دارند كه اين اعدام از باب حد مفسد في الأرض است 

   اند.الأرض دانسته

١فإن جعل المسلم ذلك عادة قتل بهم لا من طريق القود لكن لإفساده في الأرض ... و الوجه  «و قال ابن جنيد:  .   ١ ...

  ٧قرن (علامه حلي،  ».  ما افاده الشيخ لنا انه مفسد في الأرض بارتكابه قتل من حرّمه اللهّ قتله فجاز قتله حداً ....

 . )٧١٤ه.ق. ، ص  

١لانه مفسد في الأرض بارتكاب  «  داند:خاطر ايجاد فساد در زمين مىز باب اجراى حد بهشهيد ثانى نيز اين اعدام را ا  ٢

ه.ق. ، ص    ١٠(شهيد ثاني)، قرن    ي جبَُع   ي بن احمد عامل   ي بن عل  نيالدنيز(  ».قتل من حرّمه اللّه قتله ....

٥٥( . 

 . تكرار جرم كفن دزدى و نبش قبر٢

٢فقطعناه لأجل ذلك لا  ... لمّا تكرر عنه  «  گويد: ابن ادريس مى .١ الفعل صار مفسداً ساعياً في الأرض فساداً 

 . )٤٦٣ه.ق. ، ص  ١٤١٠ابن ادريس)، ( (ابي جعفر حلي » لأجل كونه سارقاً.

٢الإشتراط  « گويد:دزد مىابن فهد الحلى در مهذب البارع در باب لزوم شروط سرقت در نبش قبر و كفن .٢ ...

ختيار ابن ادريس في اوّل المسألة لانّه في الأولى سارق فيعتبر فيه ما  في المرّة الأولى دون الثانية و هو ا

اطلاق  هو  و  لاحداً  لفساده،  دفعاً  فيقطع  مفسد  الثانية  فى  و  بالمساواة  الأخبار  لعموم  السارق  فى  يعتبر 

   .)٣٥٢ه.ق. ، ص  ١٤٠٧(ابن فهدالحلي، » الصدوق.

٢نيالدنيز(  »فلانهّ مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده.  ... و اما الثانى«  شهيد ثانى نيز بر همين نظر است: .٣  

 ). ٢٥٣ه.ق. ، ص   ١٠)، قرن ي ثان  دي(شه ي جبَُع  يبن احمد عامل  ي بن عل 

٢۴. إذا عرف «  كند:دهد و عنوان مفسد في الأرض را بر آن بار مىفتوا مى  گونه نيشيخ مفيد در مقنعه هم ...

(به   »...  السلطان ثلاث مرّات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله .الإنسان بنبش القبور و كان قد فات  

 ). ١٤٣ه.ش. ، ص ١٣٨٢، سلمان پور محمدجوادنقل از 

 



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

 آدم ربايى . ٣

٣و من سرق حراً صغيراً فباعد وجب عليه القطع و قالوا: لأنّه من المفسدين  «  فرمايد:ابن ادريس در سرائر مى .١ ...

   في الأرض.»

 افكندن در منزل ديگرى. آتش ٤

كسى كه عمداً به منزل ديگرى آتش افكند و منزل وى را با وسايل  «  فرمايد:شيخ طوسى در كتاب نهايه مى .٤٫١

 »شود.باشد و كشته مىآن به آتش بكشد، ضامنِ هر چه تلف شود، مى

به منزل ديگرى    فرمايد: «والوجهمرحوم علامه در ذيل كلام شيخ طوسى مى .٤٫٢ آتش افكند و  كسى كه عمداً 

 »شود.باشد و كشته مىمنزل وى را با وسايل آن به آتش بكشد، ضامنِ هر چه تلف شود، مى

فرمايد: «والوجه ما قال شيخ: ... لنا أنهّ من المفسدين في الأرض»  مرحوم علامه در ذيل كلام شيخ طوسى مى .٤٫٣

 . )٢٥١ه.ق. ، ص   ٥قرن (محمد بن الحسن طوسي،  داند.و دليل نظر طوسى را افساد في الأرض مى

  هاى دروغ و مدارك كاذبنامه لهيوس. ربودن اموال به٥

۵خاطر فساد في الأرض شده است. ايشان در استبصار ذيل  شيخ طوسى در اين موضوع قايل به قطع دست به .١

نحمله على أنّ  فالوجه في هذا الخبر أن  «   فرمايد:روايتى در باب سرقت از طريق ارسال نامه و مدرك دروغ مى

من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال المسلمين جاز للامام أن يقطعه لأنهّ مفسد في الأرض لأنهّ سارق لأنّ  

 . )٢٤٣ه.ق. ، ص   ٥(محمد بن الحسن طوسي، قرن  ».هذه حيلة ...

 جرم ساحر و قتل وى  .۶

الساحر يقتل و الوجه في هذه الرواية أنّ هذا من الساحر  ... و قد روى أصحابنا أنّ  «  فرمايد:شيخ طوسى در كتاب خلاف مى

   .)١٦٣ه.ق. ، ص   ٥(محمد بن الحسن طوسي ، قرن » افساد في الأرض و السعى فيها به و لأجل ذلك وجب فيه القتل. 

را عنوان مستقلي    الارضيبرخي از فقها افساد ف  الارضيبا محاربه و افساد ف نظر برخي از فقهاي معاصر دررابطه  مبحث چهارم:

  كه با عنصر مادي مشهور در محاربه متفاوت است. دادند يم



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 :مرجع تقليد معاصر مكارم شيرازي االله تياستفتا از آ

 » را از نظر فقهى و اصطلاحى بيان فرماييد. الارضيالف) تعريف «محارب» و «مفسدف 
تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در  گويند كه با اسلحه مردم را  محارب به كسى مى«جواب:  

و مفسدف  ايجاد كند  ناامنى  اى در محيطى شود؛ هرچند بدون كسى است كه منشأ فساد گسترده  الارض يمحيط اجتماع 

(ناصر مكارم »  نند.ك توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدرّ و كسانى كه مراكز فحشا را باور گسترده ايجاد مى

 ). ٤٩٩ه.ق. ، ص   ١٤٧٢شيرازي، 

 مرجع تقليد معاصر  استفتا از آيت االله نوري همداني 

الارض كسي است كه امنيت اجتماعي را به  در بيشتر موارد فرق دارد. مفسد في«  فرق دارد؟  الارضيآيا محاربه با افساد ف
 .)٦٤٨٤ه.ش. ، سوال  ١٣٨١(گنجينه آراي فقهي،  .» هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد

 همچنين آيت االله مومن از فقهاي شوراي نگهبان مي گويند: 

ذكر عنوان محاربه در ابتدا [آيه] و سپس عطف «سعى در فساد زمين» برآن در مقام بيان علت تعدد مجازات، دلالت دارد  «
راى ترتب چند نوع مجازات مذكور است. بنابراين هرگاه اين  بر آن كه «سعى در افساد زمين» علت اساسى و تمام سبب ب 

، قرن  مؤلفان(جمعي از    »هاى مذكور، كافى است.براى ترتب مجازات  - بدون عنوان محاربه باشد    اگرچه  -د  عنوان محقق ش 
 .                                                                          )٥٥ه.ق. ، ص  ١

 قوانين كيفري  الارضي تحولات مواد مربوط به محاربه و افساد و ف :فصل سوم

قانون مجازات سابق  طورهمان افساد  ،  در مقدمه ذكر كرديم در  و    ١٨٣ماده  .  وجود داشت  الارضيف عنواني تحت محاربه 

 الارض يفهركس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و افساد  :  داشتيم اشعار  

اشاره شده بود مثل قانون مبارزه با مواد    الارض يمفسدفپراكنده در قوانين كيفري  به طور خاص به    صورتبهاست. البته  

را تفكيك كرده    الارضيفدر نظام تقنيني ايران حد محاربه و افساد    بار نياولمخدر، اما در قانون مجازات اسلامي جديد براي  

  ٢٧٩ه  همچنين حدي بنام بغي نيز به مواد قانوني سابق اضافه شد. در قانون جديد ماداست  و آن را جداي از هم دانسته  

است    هاآنمال يا ناموس مردم يا ارعاب  ،  جان  قصدبهمحاربه عبارت از كشيدن سلاح    تعريف كرده است:  گونهنيامحاربه را  

گردد  موجب   كهي نحوبه محيط  در  كسي  .  ناامني  خاص  سوبهشخصي    زهيباانگهرگاه  شخص  چند  يا  يك   ي 

كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب سلب سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي  

 .                                                             شودينممحارب محسوب ، امنيت نشود



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

:هركس به طور گسترده مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني  ٢٨٦ماده    بيان داشته است:  الارضيف و همچنين درباره افساد  

پخش مواد  ،  احراق و تخريب،  اخلال در نظام اقتصادي كشور،  نشر اكاذيب،  جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور،  افراد

ي كه موجب اخلال شديد در  اگونهبهگردد    هاآنسمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در  

يا سبب اشاعه فساد  ،  ي يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، ناامن نظم عمومي كشور

 .                                               گردديم محسوب و اعدام محكوم  الارضيمفسدفيا فحشا در حد وسيع گردد 

ايراد خسارت عمده و يا  ،  ايجاد ناامني،  دادگاه از مجموعه ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عموميهرگاه  :  تبصره

بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات    مؤثراشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به  

 .شوديم محكوم  ٦يا   ٥مرتكب به حبس تعزيري درجه ، جرم بار اني زميزان نتايج  به، باتوجهقانوني ديگري نباشد

شرط    عنوانبه  اضافه كه در تعريف قصد ارعاب و  «   قابل انتقاد است اين است  الارض يف البته آنچه در تعريف محاربه و افساد  

مانند    الارضيفن در افساد  جرم محاربه لحاظ نشده است كه اين تعريف با فقه اماميه انطباق ندارد و همچني  بخش تحققلازم  

ايجاد ناامني، و يا علم مرتكب مبني بر اينكه اقداماتي  ،  يا قصد اخلال گسترده در نظم عمومي،  الارضيفمحاربه، قصد افساد  

اخلال در نظام اقتصادي كشور و جرايم امنيت داخلي يا خارجي كشور در نظم  ،  همچون جنايت عليه تماميت جسماني افراد

آن در    ماند لحاظ نشده است بلكه تنها نتيجه اخلال شديد در نظم عمومي كشور و    كند يم ل گسترده ايجاد  عمومي اخلا

 .» )١١٩- ١١٧-١١٦ه.ق. ، ص  ٩٣(ناصر قربان نيا، كافي تلقي شده است.   الارضيفتحقق جرم افساد 
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   :يبندجمع

اين نهاد مبني بر عدم مغايرت با   د يينهاد شوراي نگهبان، تمام قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي بايد به تأ سيبا تأس

براي تصويب قوانين جزايي و بار كردن مجازات بر متخلفين در  كه قوانين كيفري هم از اين امر مستثني نيست.  شرع برسد  

براي مجازات افراد    . در سيستم حقوقي اسلام، به تصويب برسدشرعي    ي اهتيبايد اين قوانين در قالب ظرف   جامعه اسلامي، 

قصاص و تعزيز نام برد به عبارتي اگر بخواهيم كيفري را بر فردي تحميل    از حدود،  توانيكه م  دن بيشتر وجود ندار اچند عنو

 ذيل يكي از اين عناوين قرار گيرد. مجازات اعدام هم بايد   ياولقيطرو به كنيم بايد ذيل يكي از عناوين مذكور قرار گيرد

اعمال مجازات اعدام را جايز بدانيم چه كلمه «دون»    ميتوانيدر تعزيزات به علت وجود قاعده معروف «التعزير مادون الحد» نم 

  ت. پس بر اساس آنچه گفته شد بايد اعدام را در عنوان ديگري غير از تعزير جس.  »ترنييبدانيم و چه «كمتر و پا  »غير«را  

 . )١٢٨ه.ش. ، ص  ٩٢حسن برهاني،م  -م (غلامحسين الها

.  باشديمثل كردن م بهكه بحث از جرم عليه تماميت جسمانيت اشخاص و مقابلهدارد  در قصاص هم كه موارد معيني وجود  

 حد است. مانديپس عنوان ديگري كه باقي م

  .كنديامنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي را با بحران مواجه م   طور كه آگاهيم امروزه جرايمي كه به علت ويژگي خاص، همان

بسيار مخربي    راتيكه تأث  دهديرخ م افتهيصورت پيشرفته و سازمانجرايم هم به  با پيشرفت علم و فناوري در عرصه جهاني،

راسر جهان در همين راستا به  كه در اكثر موارد جبران آن غير قابل امكان است اصولاً واژه مافيا هم در س  آورديرا به بار م

مافياي سياسي يا مافياي قاچاق مواد مخدر و غيره اشاره كرد. در كشور ما   به مافياي اقتصادي، تواني. از جمله مروديكار م 

از جمله ورد    رسديكه بنام اسلام مزين است و احكام اسلامي بايد در آن اجرا شود، گاهي اخبار جرايم مخرب به سمع ما م

ورطه نابودي بكشاند يا فسادهاي كلان    مردم يك كشور را به  توانديكه م  نيو چند صد كيلويي مواد مخدر مثل هروئ  كلان

يا مواردي مثل جرايم بيوتروريسمي مانند پخش    امنيت مردم را از بين ببرد.  تواندياقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي كه م 

  ٩٢سايت ايسنا،  (تمام مردم جهان را به كام مرگ بكشاند    توانديم آن م گر ١٥مواد ميكروبي كه حتي گفته شده است با   

از بين ببرد    ي طوركلامنيت جامعه را به  توانديو جرايم بزرگ ديگري كه در خارج از حوصله اين نوشتار است كه م   )ه.ش.

 كه موجب آسيب شديد بافت جوامع بشري شود.

مجازات مرگ   رسديدادن چنين جرايمي چه مجازاتي بايد براي چنين مجرميني در نظر گرفت؟ به نظر مبه رخ يراستآيا به

براي چنين جرايمي كم است. حال همان ف هم  افساد  را تحت  عنواني  فقها  اكثر  ن  الارض يطور كه ذكر شد  و  قبول  دارند 

به اينكه براي  . باتوجهاندرفتهيو عده معدودي از فقها افساد را جداي از محاربه پذ  داننديمحاربه يكي مبا  را    الارضيمفسدف



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

اجتماعي، سياسي، و جلوگيري از فروپاشي جامعه اسلامي و عبرت ديگران، به نظر نگارنده اشكالي    صيانت از امنيت اقتصادي،

طور كه در مبحث ارث زن از عين اموال  نظر مشهور را فقها را نپذيريم و نظر اقليت را بپذيريم همان  اگر   د يآيبه وجود نم

يا بحث شلاق حدي فاعل در لواط كه در قانون سابق اعدام بود ولي در قانون فعلي صد   ميارفتهينظر اقليت را پذ ، رمنقوليغ

انقلاب اسلامي بودند مجازات    گذار اني ين امام خميني كه بنضربه شلاق است كه اين هم نظريه مشهور فقها نيست. همچن

 اند.اند و آن را به تشخيص محاكم صالحه موكول كردهجايز دانسته  الارض ياعدام رو قالب مفسدف 

 ستفتاء از امام خميني (ره) ا

كنند؟ يا اگر اشخاصى  فقط كسانى هستند كه تهيهّ و تجهيز سلاح براى ايجاد فساد در زمين مى  الارض يآيا محارب و مفسدف 

نمايند، و يا  كنند (مثل قطّاع الطريق) يا نسبت به بعضى از مقامات سوءقصد مىهم بدون تجهيز سلاح در كشور إفساد مى

 شوند؟ رب محسوب مىمردم را تحريك كنند كه بر ضدانقلاب اسلامى عملى انجام دهند، محا

 ١٤٢٢موسوي خميني،    االله روح(سيد  »  محارب و مفسد دو موضوع است، و تشخيص آن با محاكم صالحه است.«  جواب:

صورت پراكنده،  بازهم به  داننديطور قبلاً بيان كرديم آن فقهايي هم كه محاربه و افساد را يكي م حتي همان    .)٦٥ه.ق. ، ص  

 اند بدون آنكه شرايط مادي جرم محاربه يعني تشهير سلاح وجود داشته باشد. بردهنام  الارضيجرايمي را تحت عنوان مفسدف

  چهار  و  است  شده  گرفته  نظر  در   اعدام  آن  براي  داننديم  الارضيف  افساد  را  جرمي  كه  فقها  اكثر  چرا  نيست  روشن  (البته

  مجازات   براي   هم   ٩٢  مصوب  اسلامي  مجازات   قانون  در   همچنين.  است  نشده   بيان  مائده   سوره  ٣٣  آيه   در   مذكور   مجازات 

 ).. است نبرده نام را تبعيد  و صلب  و وپا دست قطع و  گرفته نظر در را  اعدام فقط، الارضيف   افساد

  م يتوانياست كه نم  نيو آن ا  م يخوريبپذيريم به مشكل ديگري برم  الارضيما حتي اگر نظر مشهور فقها را در بحث افساد ف

 . زنديگرياز نظام عدالت كيفري م  ي راحتمجرم در جرايم مذكور در فوق را به حبس ابد محكوم كنيم. پس اين نوع مجرمين به

   . )٢١٨ه.ق. ، ص   ١٤٠٦(سيد مصطفي محقق داماد،  

بپذيريم به معناي اين نيست    الارض يصورت استثنا در افساد فزات اعدام را بايد  بهمجااينكه  ذكر است،  قابل  كه   ي االبته نكته

قانون مجازات اسلامي، ماده خوبي است. بلكه  اين ماده باعث صدور حكم در بسياري از جرايمي خواهد بود    ٢٨٦كه ماده  

پ تا  اعدام صادر نمدر مورد آن  ن يازاشيكه  الها  .شديها مجازات  ه.ش. ، ص    ١٣٩٢حسن برهاني،  م  -   م(غلامحسين 

١٢٨.(   



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 رديبه همين دليل  وسعت دايره اين جرم، باب سوءاستفاده از اين ماده را باز خواهد كرد كه قاضي هرطور بخواهد تصميم بگ

 و از اين نظر قابل انتقاد است و بايد به شيوه درست و قابل معيني اصلاح شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ران يا ياسلام ياز منظر فقه و حقوق جمهور الارض يمحاربه و افساد ف يبررس، 

 ي تحقيق شنهادهايپ

 ي الارض از نظر مذاهب اسلام يالارضافساد ف  يافساد ف ا ي ي اسي رابطه جرم س .١

 الارض   يافساد ف ا ي ي اسي جرم س رابطه .٢

 الارض  يو افساد ف يبغ رابطه .٣

 رات يتعز ايالارض است   ي مخدر بر اساس حد افساد ف  مواد .۴

 و مذاهب اربعه  ه يجرم محاربه از منظر فقه امام يبررس .۵

 ي فري الارض از منظر فقه و حقوق ك يمحاربه و افساد ف ، يدپاشي رابطه اس يبررس .۶

  ياالله العظم  تيآ  اتيبر نظر  ديبا تأك  ٩٢  يالارض در قانون مجازات اسلام  يمحاربه و افساد ف   يفقه   يمبان  يبررس .٧

 ي شاهرود ي هاشم

 دز يعامل ا  روسيعنوان محاربه بر انتقال گسترده و  قيامكان تطب يبررس .٨

 ي نظر قاض اي است  نيالارض بر اساس تقن  ي افساد ف  ملاك .٩

 الارض با حقوق بشر  يدو عنوان محاربه و افساد ف ي انگارجرم انيم نسبت .١٠

 الارض  ي بر اساس افساد ف  ي اقتصاد م يجرا يفقه  ليتحل .١١
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 ،قم، دائره المعارف فقه اسلامي بر طبق مذهب اهل بيت٣٥

٩٢  ريت ١٢شنبه سايت ايسنا سهمتن فقهي،   .١٧


